
  ـ روش تفسیری قرآن به قرآن در آراء آیت الله جوادی آملی

  مجید معارفمحمدامین تفضّلی، 

 سفينهفصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث 

 57-33، ص 9317 پاییز، «بسندگیقرآنویژه » 06 دهم، شمارهسال پانز

 

 

 روش تفسيری قرآن به قرآن در آراء آیت الله جوادی آملی 
 9*تفضلّی محمدّامین

 2**معارف مجید

 و طباطبایی علامههای های اخیر با کوششکه در سال ی تفسیری قرآنهایکی از روش چکيده:

 اللهآیت .باشدمی قرآن به قرآن روش گرفت، قرارتوجّه  موردآملی جوادی اللهآیت وی از پس

جامعیّت  بررسی مبانی علمی این روش به در ضمنتفسیر خود، تسنیم،  در مقدمةآملی جوادی

 مبیّن و علوم تمام حاوی قرآن آن، در که استناد کرده «ءیْ ش  تبِْياناً لِكُلِّ » به آیةتوجّه  با کریم قرآن

 تسنّ جمله ، ازغیر از نیازبی خود مرادات تبیین در اولی طریق به لذا و شده دانسته چیز همه

 مبنای بر آن تبیینی حوزة تعیین و شیء کل از کریم قرآن مراد بررسی با .است شده تلقی

 در قرآنجامعیتّ  تحقق گرددمی روشن کریم، قرآن ظواهر در لازم تبیانِ وجود عدم و روایات

 اثبات برای بدان استناد لذا و نیست. ممکن قرآن مبین به مراجعه بدون تبیین همة مسائل

با محوریّت  تا است آن بر مقاله این. باشدمی روبهروهایی کاستی با قرآن به قرآن روشحجّیتّ 

 را آنهای کاستی سپس و بپردازد شده مطرح استناد تبیین به آملی ابتداجوادی اللهآراء آیت

 . دهد قرار بررسی مورد

 ؛آملی جوادی ؛تسنیم ؛قرآن بودن شیء کل تبیان ؛قرآن به قرآن تفسیرحجّیتّ  ادلة ها:کليدواژه

 .جامعیتّ قرآن

                                                           
 Tafazzoli@ut.ac.ir    حدیث و قرآن تهران، رشته علوم دانشگاه دکتری دانش آموخته. *
 Maaref@ut.ac.ir                        حدیث و قرآن تهران، رشته علوم دانشگاه استاد*. *
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 . طرح مسأله1

های تفسیر قرآن کریم که در عصر ما به کوشش علامه طباطبایی جمله روش از   

روش تفسیری قرآن به  آملی رواج بیشتری پیدا کرد،جوادی اللهو پس از آن آیت

 آیات مجموع از که برداشتی اساس بر مفسر منهج تفسیری، این . درقرآن است

 توضیح هم وسیلة به را آیات و تفسیر قرآن کریم پرداخته به دارد، کریم قرآن

لازم برخوردار حجّیتّ  باید بررسی کرد که آیا این نوع تفسیر، از اینک. دهدمی

 بدون و نحو بدین مفسّر برداشت صرف آیا که شود بررسی باید لذا ست یا خیر؟ا

. همچنین باید بررسی شود که نه یانماید می واقع به اصابه سنت به مراجعه

از مصادیق افتراق ثقلین شود، روش طرح میاین استغنایی که برای قرآن در 

 پاسخ و بررسی قرآن به قرآن تفسیرحجّیتّ  ادلة است بایسته یا خیر؟ لذا باشد،می

 . شود آشکار سوالات این

 قرآن به قرآن تفسيری تعریف اجمالی از روش. 2

به مراد باری  ه علما در معنای تفسیر است، رسیدنآنچه وجه مشترک دیدگا   

تفسیر در علوم قرآن، تعاریف متعددی  برای واژةباشد. تعالی از الفاظ آیات می

 عالمان، عرف در تفسیر»نویسد: . سیوطی در تعریف تفسیر میاستذکر شده 

 باشد مشکل لفظ حسب به اینکه از اعم. است آن مراد بیان و قرآن معانى کشف

 (227 ، ص9229)سیوطی،  .«باشد ظاهر غیر یا و ظاهر آن معانى حسب به یا نباشد، یا

 بیان" از مقصود و قرآن الفاظ استعمالى مفاد ،"معانى کشف" از مراد عبارت این در

  (1 ، ص9333 )رجبی، .باشدمی قرآن آیات از تعالی باری جدى مراد تعیین ،"مراد

التفسير هو إيضاح مراد اللّه تعالى : »گویدمى تفسیر علم تعریف در نیز خوئى اللّهتآی
؛ 20 ص 9226اندلسى ابوحیان) همین مضمون را، بنگرید:؛ (5 تا، صبی )خویی،« من كتابه العزيز

: از است )تفسیر( عبارت»نویسد: آملی میجوادی اللهآیت (965 ، ص9296 زرکشی،
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 «لفظ مرکب و بسیط مدلول و متکلم مقصود به رسیدن و مزبور مبادی تحلیل

 توضیح تنها تفسیر های بیان شده،تعریف بهتوجّه  با (53 ، ص9330 آملی، ب )جوادی

 تفسیر، در اصلی هدف. است خداوند کلام مراد توضیح بلکه نیست، قرآن الفاظ

 از که لفظ ظاهرى معانى نه است آن پنهان معانى بیان و لفظ مدلول به رسیدن

 (25 ، ص9336)مودب، .رسدمى ذهن به کلام ظاهر

تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به  ةلف تسنیم مناهج تفسیری را به سه دستؤم   

در ادامه  (51 ص، 9330 ب آملی، )جوادی نماید.سنت و تفسیر قرآن به عقل تقسیم می

، 9333 ب)جوادی آملی، تفسیر قرآن دانسته  ةشیو ایشان روش قرآن به قرآن را بهترین

، 9316)جوادی آملی، . است متن همان در تامّ تدبر زیرا (320 ، ص9316؛ جوادی آملی، 20 ص

است.  دیگر ةآی تصدیقی یا تصوری شاهدای آیه هر مقدس متن این در (09 ص

 ةآی وفق ایآیه هر موضوع، و قلمرو وحدت فرض در و (53 ، ص9316)جوادی آملی، 

، 9331 ب)جوادی آملی، . است قرآن به قرآن تفسیر معنای همان این و بود خواهد دیگر

 7معصوم سخن حتی کلامی و علمی هر بهتوجّه  از قبل تفسیر این در (032 ص

 خلاصه (22 ص ،9330 ب آملی، جوادی) .شودمی نگریسته الهی آیات به تنها و مستقیماً

 (296 ، ص9333 د؛ 03 ، ص9333هـ )جوادی آملی،  «بس و پرس قرآن ز قرآن معنی» :که این

 ،است و در آن یکدیگر به قرآن اجزای همه انعطاف و انثناء معنی به این روش

 محکم، و متشابه ناسخ، و منسوخ :کنندمی تفسیر و تبیین را یکدیگر اجزا ةهم

 به همگی...  و مبیّن و مجمل القرینه،ذی و قرینه خاص، و عام مقیدّ، و مطلق

 از آیه هر روش، این در (256 ، ص9331 الف)جوادی آملی،  .شوندمی منعطف یکدیگر

. شودمی شکوفا و بازها آن از گیریبهره و قرآنی آیات سایر در تدبّر با کریم قرآن

 آیات به استدلال و استناد و محوری و اصلی آیات ةوسیل به فرعی آیات تبیین

 لازم مواد ةهم کریم قرآن آیات از برخی که است اساس این بر تفسیر، درتر قوی
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 آن آیات از برخی و دارد خود در معرفتی مرصوص بنیان یک ریزیپی برای را

 آیات از استمداد با دوم ةدست آیات. است بنایی چنین مواد از بخشی دارعهده تنها

 قرآن تفسیر همچنین( 09 ، ص9330 ب)جوادی آملی،  .شودمی تفسیر و تبییناوّل  گروه

 باشد سنت محتاج خودحجّیّت  در تا نیست دلیل جزء وحجتّ  از نیمی قرآن به

 و معتبر هم زمانی و است قرآن وامدار حجیت اصل ناحیه در هم سنت، چرا که

 نداشته آن با تخالفى گونههیچ و شود عرضه قرآن بر آن محتواى که استحجتّ 

حجتّ  آن، بر حدیث عرضه از قبل باید قرآنى بحث محصول قطعاً پس باشد.

 سنت سنجش میزان بتواند تا باشد، ضمیمه از نیازبى و مستقل معتبرِ و بالفعل

 احکام و معارف همه که کرد اعتراف باید» و( 02 ص ،9330 ب آملی، جوادی). شود واقع

 به مراجعه از قبل شفاف طور به متناسب، آیات کمک به چند هر کریم، قرآن

 (933 ، ص9330ب)جوادی آملی،  .«است روشن سنتّ

توان بدون این است که می ،از تفسیر قرآن به قرآنایشان مراد  این کهنتیجه    

مراجعه به روایات به مراد خداوند از آیات دست یافت و قرآن کریم برای تبیین 

 مرادات خود کافی است.  

 تفسير قرآن به قرآنحجّيّت . 4

حجیت روش قرآن به قرآن  ةتسنیم، به تبیین ادل ةآملی، در مقدمجوادی اللهآیت   

دیگری نیز  ة. ادلاستناد کرده است جامعیت قرآن کریمپرداخته و در اثبات آن به 

ها به مقالات دیگری بررسی آن بیان شده که این روش تفسیریحجّیتّ  در

 موکول است. 

 تفسيری قرآن به قرآنروش  در اثبات ،استناد به تبيان کل شیء بودن قرآن .3

 کریم آن قربر تبیان کل شیء بودن  استناد .2-9

 (31/)النحل« ءیْ الْكِتاب  تبِْياناً لِكُلِّ ش  ن  زَّلْنا ع ل يْك  »فرماید: قرآن کریم در وصف خود می   
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 ص ،9316 آملی، جوادی)« است چیز همه کننده بیان که را کتاب تو بر کردیم نازل ما و»

لذا  (307 ص تا،بی )مصطفوی،باشد. تبیان به معنی کمال انکشاف از مجهولات می (960

ها در قرآن کریم موجود بوده و قرآن بر طبق فرمایش الهی، پاسخ تمام پرسش

باشد. تواند توضیح هر چیزی باشد. پس به طریق اولی قرآن، مبین خود نیز میمی

 لِّ كُ لِ  اناً بي  تِ  رآنُ القُ  كون  ا أن ي  اش  ح  »طباطبایی و به قول علامه  (00 ص ،9330ب آملی، جوادی)
ظواهر آیات قرآن کریم به  (99 ص ،9ج ،9297 طباطبایی،) «.هِ فسِ ن  لِ  اناً بي  تِ  كونُ لا ي   و   ء  یش  

داشته و قرآن در بیان مرادات خود حجّیتّ  تنهایی و بدون مراجعه به روایات

  (02 ص ،9330 ب آملی، جوادی)محتاج غیر نیست. 

گیرد یا مورد استناد چنین معنایی را در بر می ةحال باید بررسی شود که آیا آی   

در تفسیر خود به شرح و بسط این استدلال پرداخته و آملی جوادی اللهخیر؟ آیت

آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. در ادامه مشروح استدلال 

 گردد: ایشان بیان می

قرآن کریم در حدّ تفسیر و فهم ظواهر الفاظ آن میسور همگان است و نه فهم    

، بلکه مردم را به آن تشویق و اندهآن را به خود منحصر نساخت :ناتنها معصوم

 ب آملی، جوادی)نمایند. شواهد متعددی این ادعا را اثبات یا تأیید میترغیب کردند. 

 بخش سعادت اصول و معارف ةهم که بیانگر کتابى نیست ممکن (19 ص ،9330

 خود با باید را بالذات بینّ اینکه چه ...نباشد آشکار و بیّن خود باشد،می انسانى

 (90 ص ،9372 آملی، )جوادینمود.  مبیّن او وسیله به را دیگر چیزهاى و شناخت بیّن آن

 ب )جوادی،؟ تواند تبیان هر چیز دیگر باشدبى که تبیان خود نباشد، چگونه مىکتا

تواند روشنگر جز خود و تبیان لکل شیء قرآن کریم در صورتی می (00ص ،قم ،9330

 از که طوری به (929 ص ،9333 ج آملی، جوادی)باشد که خودش روشن و مبین باشد. 

 از روشنی معنای یکدیگر، با معنوی و لفظی مناسب آیات تمام نهایی بندیجمع
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 در کمبودی گونههیچ (75 ص ،9 ج ،9330الف آملی، جوادی) .آمد خواهد دست ها بهآن

 و انسانی دستورهای و قانون کمبود نه شود؛ جبران خارج از تا نیست کتاب این

 لحاظ از هم یعنی ها؛آن تبیین در قصور نه و اسلامی معارف و شناخت کمبود نه

 بیانیها آن تفهیم و تعلیم در هم و است بیگانه مطالب از نیازبی مضمون، و محتوا

 مستغنی بیگانگان قلم از و نیازبی دیگران زبان از که دارد گویا لسانی و رسا

  (29 ص ،9337 آملی، جوادی) .است همین بودن، «ءیشتبيان كل » خاصیت زیرا است؛

 جوادی) .داندمی آسمانی کتاب این ةبالإصال و بالذات معلّم را خود سبحان خدای .2-2

نْسان  *ع لَّم  الْقُرْآن  *الرَّحْْنُ ) (95 ص ،9 ج ،9330الف آملی، هُ الْب يان  *خ ل ق  الْإِ  (2-9)الرحمن/ (ع لَّم 

 احکام همه جامع اسلام، که معتقدند و دارند موضوع به متعمقانه نگاهی برخی

و  است نکرده را فروگذار انسان نیازهای یک از هیچ و است اجتماعی و فردی

 نکوشیده آن رفع در دین و باشد نیازمند بدان جامعه یا فرد که نیست چیزی

  (960 ص ،9316 آملی، جوادی) باشد.

 فروگذار را چیز هیچ قرآن در ما» (33/)الأنعام (ءیشالكِتبِ مِن  یفِ ما ف  رَّطنا ). 2-3

ح تََّّ أ كْم ل  ل هُ  6إِنَّ اللَّه  ع زَّ و  ج لَّ لَْ  ي  قْبِضْ ن بِيَّهُ » :فرمودند 7رضا امام« .نکردیم
ين  و  أ نْ ز ل  ع ل يْهِ الْقُرْآن  فِيهِ تبِْي انُ كُلِّ  ل  و  الْْ ر ام  و  الُْْدُود  و  الْْ حْك ام  و  یْ ش  الدِّ ء  ب  يََّّ  فِيهِ الْْ لَ 

يع  م ا يَ ْت اجُ إلِ يْهِ النَّاسُ ك م لًَ ف  ق ال  ع زَّ و  ج لَّ   ،9267 کلینی،) («.ءیْ ش  الْكِتابِ مِنْ  یفِ ما ف  رَّطْنا ) :جَِ 

 از بعد مگر نکرد، روح قبض را 6پیامبر سبحان خداوند همانا» (911 ص ،9 ج

 نازل است چیزی هر بیان آن در که را قرآن و کرد کامل او برای را دین آنکه

 شرح کاملاً را بشر نیازهای همه و احکام و حدود و حرام و آن حلال در و فرمود

 (960 ص ،9316 آملی، جوادی) «.نکردیم فروگذار را چیزی قرآن در ما: فرمود و داد

 کلیّ اصول آسمانی، کتاب این که معناست این به قرآن در چیزی هر بیان .2-2

 از گیریبهره با راها آن تأمین برای اصلی چارچوب نیز و معنوی و مادی نیازهای
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: فرمودند 7صادقامام کهچنان ،(961 ص ،9316آملی،جوادی) .است کرده ارائهقوّه تعقّل 

يْئاً يَ ْت اجُ إلِ يْهِ یْ ش  الْقُرْآنِ تبِْي ان  كُلِّ  یفِ إِنَّ اللَّه  ت  ب ار ك  و  ت  ع الى  أ نْ ز ل  » ء  ح تََّّ و  اللَّهِ م ا ت  ر ك  اللَّهُ ش 
ا أنُْزلِ    کلینی،) «إِلاَّ و  ق دْ أ نْ ز ل هُ اللَّهُ فِيه -الْقُرْآنِ  یفِ الْعِب ادُ ح تََّّ لا  ي سْت طِيع  ع بْدٌ ي  قُولُ ل وْ ك ان  ه ذ 

 فرمود؛ مطرح را چیزی هر بیان قرآن در متعال خداوند همانا» (51 ص ،9 ج ،9267

 اگر بگوید تواندنمی کسی که حدیّ به نکرد؛ فروگذار را اشبنده نیاز هیچ حتی

  (961 ص ،9316 آملی، جوادی) «.بود بهتر شد،می نازل قرآن در مطلب این

 تصریح و تأکید بسیار دین کمال وجامعیتّ  بر :معصومان روایات در. 2-5

 در حل راه ارائه ترک و امور از برخی تبیین عدم با دینجامعیتّ  که است شده

إِنَّ اللَّه  ت  ب ار ك  و  ت  ع الى  لَْ  ي د عْ ش يْئاً يَ ْت اجُ إلِ يْهِ »: فرمایندمی 7باقر امام. دارد منافات آن
دّاً و  یْ ش  كِت ابهِِ و  ب  يَّن هُ لرِ سُولهِِ صلی الله عليه و آله و سلم و  ج ع ل  لِكُلِّ   یفِ الُْْمَّةُ إِلاَّ أ نْ ز ل هُ  ء  ح 

دّاً   (51 ص ،9ج ،9267 کلینی،) «.ج ع ل  ع ل يْهِ د ليِلًَ ي دُلُّ ع ل يْهِ و  ج ع ل  ع ل ى م نْ ت  ع دَّى ذ لِك  الْْ دَّ ح 

 و نکرده فروگذار کتابش در است امت نیاز مورد که را چیزی متعالی خداوند»

 برای روشن دلیلی و داده قرار حدّی چیزی هر برای و کرده بیان رسولش برای

 برشمرده مجازاتی کند، تجاوز حدود آن از که هر برای و است کرده اقامه آن

م ا مِنْ أ مْر  يَ ْت لِفُ »: فرمودند نیز 7صادق امام (967 ص ،9316 آملی، جوادی) «.است شده
لُغُهُ عُقُولُ الرِّج الِ   یفِ فِيهِ اثْ ن انِ إِلاَّ و  ل هُ أ صْلٌ   ج ،9267 کلینی،) «.كِت ابِ اللَّهِ ع زَّ و  ج لَّ و  ل كِنْ لا  ت  ب ْ

 الهی کتاب در مگر کنند، اختلاف آن در نفر دو که نیست امری هیچ» (06 ص ،9

 آملی، جوادی) «.رسدنمی آن به هاانسان عقول ولی هست؛ آن برای ایضابطه و اصل

 ،9 ج ،9267 کلینی،) «ء  إِلاَّ و  فِيهِ كِت ابٌ أ وْ سُنَّةیْ ش  م ا مِنْ »: فرمودند همچنین( 963 ص ،9316

 جوادی) «.باشد آمده سنتی یا کتاب او درباره اینکه مگر نیست چیزی هیچ» (51 ص

 (963 ص ،9316 آملی،
 همه وحیانی کتاب و آسمانی پیامبر الهی، دین آخرین که است نامعقول .2-0
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 در 7صادق امام (961 ص ،9316 آملی، جوادی) .باشد نکرده بیان را هاانسان نیازهای

ت م  بِكِت ابِكُمُ  یَّ ن بِ إِنَّ اللَّه  ع زَّ ذكِْرهُُ خ ت م  بنِ بِيِّكُمُ النَّبِيِّيَّ  ف لَ  »: فرمایندمی بارهاین هُ أ ب داً و  خ  ب  عْد 
ي ان  كُلِّ  هُ أ ب داً و  أ نْ ز ل  فِيهِ تبِ ْ ء  و  خ لْق كُمْ و  خ لْق  السَّم او اتِ و  الْْ رْضِ و  یْ ش  الْكُتُب  ف لَ  كِت اب  ب  عْد 

ب  ر  م ا ب  عْد كُمْ و  أ   ن كُمْ و  خ  ل كُمْ و  ف صْل  م ا ب  ي ْ  «.مْر  الْْ نَّةِ و  النَّارِ و  م ا أ نْ تُمْ ص ائرُِون  إلِ يْهِ ن  ب أ  م ا ق  ب ْ

 پایان را انبیا سلسله شما، پیامبر خداوند عزّوجلّ با همانا» (201 ص ،9316 آملی، جوادی)

 کتاب فروفرستادن شما، کتاب با و بود نخواهد پیامبری او از بعد هرگز پس داد،

 در و بود نخواهد آسمانی کتاب هیچ قرآن از بعد بنابراین بخشید، پایان را ءانبیا بر

 خبر و زمین و هاآسمان و شما خلقت نیز و کرد بیان را امور همه کتاب این

 را آنچه و جهنم و بهشت امر و آیندگان خبر و شما الخطاب فصل و گذشتگان

علاوه بر  (961 ص ،9316 آملی، جوادی) «.است کرده بیان گردیدبازمی آن سوی به شما

هم در فراوان دیگری  احادیث، ندجوادی بدان اشاره کرداللهروایات فوق که آیت

 و 233 ص ،9260 طاووس، بن سیدو  950 ص ،9ج ،9267 کلینی،)نک:  است.این باب صادر شده 

  (03و  06ص ،9292 رضی،

تا اینجا مشروح استدلال مطرح گردید. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف آن    

 گیرد. های آن مورد بررسی قرار میپرداخته و برخی کاستی

 کریم قرآنجامعيّت  وجه در متعددهای دیدگاه .3

 تبيان کل شیءدارد که نحل بیان می ةمبارک ةام سور 31 ةقرآن کریم در آی   

باشد. برای اینکه بتوان مفهوم آیه را تماماً دریافت، باید بررسی نمود که مراد می

 های گوناگون زیر مطرح شده است:   از کل شیء چیست. در این باره دیدگاه

ای جامعیتّ قرآن را به امور دینی محدود نموده و اطلاق : عدهل. دیدگاه او3-1ّ

مسیر هدایت  ةیدگاه هیچ چیزی که لازمسازند. بر اساس این دآیه را مقید می

باشد. یگر علوم نمیانسان باشد، در قرآن فروگذار نشده است. اما قرآن جامع د
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دخالت در دیگر امور را  ةقرآن متکفل هدایت بشر بوده و ابتدائاً داعی چرا که

گری در امور دینی است نه دنیوی و قرآن هم به ندارد. اساساً شأن دین هدایت

را مقید بداهتاً اطلاق آیه لذا عنوان کتاب راهنما، متکفل مایحتاج این دین است، 

شان نیز مفسرین قبل از ای (322 ص ،92 ج ،9297 طباطبایی،)اند. به امور دینی نموده

نویسد: می طوسی مثلاً شیخ اند.دانسته محدود دینی امور در را کریم رآنق جامعیت

 (293 ص ،0 ج تا،بی طوسی،) «ينِ الدِّ  ورِ ن أمُ مِ  هِ بِ  ادُ المر   (ءیش   لِّ كُ لِ ) هولِ قُ  یفِ  مومِ  العُ عن  م   و  »

 (530 ص ،همان) «رعِ الش   ورِ ن أمُ مِ  إليهِ  اجُ ت  يَ   ء  یش   لِّ كُ   يَِّّ  ب  يُ لِ  اهُ عن  م  »نگارد: می نیز طبرسی

 »نویسد: زمخشری می
 
 (023 ص ،9267 زمخشرى،) «ينِ الدِّ  ورِ أمُ  نمِ  ء  یش   لَّ كُ  يََّّ  ب    هأنَّ  عن  الم

کنند جامعیتّ قرآن حتی در می تمام ایشان در ادامه فرمایش خود تصریح البته

  .محقق خواهد شد 6امور دینی هم با رجوع به پیامبراکرم

علوم در قرآن  ةدارد کلیاطلاق آیه را مقید نساخته و بیان می :دومدیدگاه . 3-2

 اللهکریم جای دارد. این دیدگاه آیه را از مطلق بودن خارج نکرده است. آیت

 تمام که دارد اقتضا اسلام جاودانگی و کمال»نویسد: جوادی در این باره می

 در و سرکشیده انسان ندگیز امور تمام به دین زیرا گوید، پاسخ را انسان نیازهای

 رو روانی و روحی بحران با دین، بدون زندگی که ایگونه به است، داده نظر آن

 ابعاد همه در توحیدی تفکرجامعیتّ  اساس بر موحدان منطق. شودمی رو به

 در الهی تعالیم و هابرنامه الحاد و گذاشتن کنار ملحدان، تفکر شالوده و زندگی

 نمود روایت حمّاد (967-960ص ،9316 آملی، جوادی) «.است انسانی حیات از هاییجنبه

الْْ رْضِ  یفِ السَّم او اتِ و  م ا  یفِ نَ ْنُ و  اللَّهِ ن  عْل مُ م ا »: فرمودند 7صادق امام حضرت که
أ نْظرُُ إلِ يْهِ ق ال  ف  ق ال  ي ا حْ َّادُ إِنَّ ذ لِك  مِنْ   النَّارِ و  م ا ب  يَّْ  ذ لِك  ق ال  ف  بُهِتُ  یفِ الْْ نَّةِ و  م ا  یفِ و  م ا 

ذِهِ الْْي ة    یفِ كِت ابِ اللَّهِ إِنَّ ذ لِك    یفِ كِت ابِ اللَّهِ إِنَّ ذ لِك   كُلِّ   یفِ و  ي  وْم  ن  بْع ثُ ) كِت ابِ اللَّهِ ثَُُّ ت لَ  ه 
هؤُلاءِ و  ن  زَّلْنا ع ل يْك  الْكِتاب  تبِْياناً لِكُلِّ  ش هِيداً ع ل يْهِمْ مِنْ أ نْ فُسِهِمْ و  جِئْنا بِك  ش هِيداً ع لى أمَُّة  
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 كُلِّ  نُ تبِْي ا فِيهِ  (ء  ش یْ  كُلِّ  تبِْي انُ  فِيهِ  اللَّهِ  كِت ابِ  مِنْ  إِنَّهُ  للِْمُسْلِمِيَّ   بشُْرى و   ء  و  هُدىً و  ر حْْ ةً یْ ش  
 در بتوان که است آن از بیش مسئله این روایات چون (923 ص ،9262 صفار،) «.ء  ش یْ 

 امالی و بصائرالدرجات همانند روایی، جوامع و نمود اشارهها آن به رساله این

 دیگر و الأنوار بحار شریف کتاب همچنین و( اللهةرحْ) امامیه مشایخ از قُدمای

آوردند؛  گرد راها آن اجمعین علیهم تعالی اللّه رضوان محدثین از متأخرین مجامع

اطلاق لذا  (229-291 ص ،9ج ،9330الف آملی، جوادی) «پردازیم()در اینجا به بیان آن نمی

شود، و محدود به علوم گیرند که قرآن شامل تمام علوم میآیه را دال بر این می

 باشد. دینی نمی

قرآن را مشتمل بر تمام علوم اعم از دینی و غیر روایات فراوانی وجود دارد که    

 گردد:دانند. در ادامه به برخی از این احادیث اشاره میدینی می

الْْ رْضِ و  م ا  یفِ السَّم او اتِ و  م ا  یفِ ق ال  نَ ْنُ و  اللَّهِ ن  عْل مُ م ا » فرماید:می 7امام صادق   
ذِهِ الْْي ة    یفِ النَّارِ و  م ا ب  يَّْ  ذ لِك  ثَُُّ ق ال  إِنَّ ذ لِك   یفِ الْْ نَّةِ و  م ا  یفِ   ،عیاشی) «كِت ابِ اللَّهِ ثَُُّ ت لَ  ه 

 (220، 2 ق، هـ 9336

ء  ح تََّّ و  اللَّهِ یْ ش  الْقُرْآنِ تبِْي ان  كُلِّ  یفِ أ نَّ اللَّه  أ نْ ز ل  »فرماید: همچنین در روایتی دیگر می   
ا أنُْزلِ   الْقُرْآنِ إِلاَّ أ نْ ز ل هُ اللَّهُ  یفِ م ا ت  ر ك  ش يْئاً يَ ْت اجُ إِل يْهِ الْعِب ادُ ح تََّّ لا  ي سْت طِيع  ع بْدٌ ي  قُولُ ل وْ ك ان  ه ذ 

 (237 ق، هـ 9263 ،مجلسی) «فِيه

کند: وق روایت میاین مضمون در کتب دیگر نیز نقل شده است. شیخ صد   

قِص صُ الْْ نبِْي اءِ و  أ خْب ارُهُمْ  فيِهِ  یالَّذِ ج اء  باِلْقُرْآنِ  ... 6و  ك ذ لِك  أ مْرُ مُُ مَّد   7ق ال  الرِّض ا»
رْفاً و  أ خْب ارُ م نْ م ض ى و  م نْ  رْفاً ح   (221 ص ،9313 صدوق،) «إِلى  ي  وْمِ الْقِي ام ة ی  ب قِ ح 

روایات متعددی مبنی  سوره نحل( 31)ذیل آیه  تفسیر نورالثقلینهمچنین در    

بر این معنا نقل شده است که به جهت شباهت متن و معنا، به نقل چند روایت از 

 شود: آن اکتفا می
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 ك ائنٌِ  هُو   م ا و   ك ان   م ا خ ب    و   الْْ رْضِ  خ ب    و   السَّم اءِ  خ ب    لْ  عْل مُ  إِنِّی: 7الله عبد أبو قال   
أ نَّهُ   ،9222 عیاشی،) .«(ءشی كل تبيان فيه) ي  قُولُ  اللَّه   إِنَّ  أ عْل مُهُ  اللَّهِ  كِت ابِ  مِنْ  ق ال   ثَُُّ  ك فِّی فِی ك 

 (200 ص ،2 ج

لُغُهُ عُقُولُ   یفِ م ا مِنْ أ مْر  يَ ْت لِفُ فِيهِ اثْ ن انِ إِلاَّ و  ل هُ أ صْلٌ     كِت ابِ اللَّهِ ع زَّ و  ج لَّ و  ل كِنْ لا  ت  ب ْ
 (06 ص ،9ج ،9267 کلینی،) .الرِّج الِ 

عْتُ     نِی ق دْ : »ي  قُولُ  7اللَّهِ  ع بْدِ  أ ب ا سَِ   ب دْءُ  فِيهِ  و   اللَّهِ، كِت اب   أ عْل مُ  أ ن ا و   6اللَّهِ  ر سُولُ  و ل د 
ائنٌِ  هُو   م ا و   الْْ لْقِ  ب  رُ  فِيهِ  و   الْقِي ام ةِ، ي  وْمِ  إِلى ك  ب  رُ  و   السَّم اءِ  خ  ب  رُ  و   الْْ رْضِ، خ  ب  رُ  و   الْْ نَّةِ  خ   خ 
ب  رُ  و   النَّارِ، ب  رُ  و   ك ان   م ا خ  ائنٌِ، هُو   م ا خ   فِيهِ : ي  قُولُ  اللَّه   إِنَّ  ،ك فِّی إِلى أ نْظرُُ  ك م ا ذلِك   أ عْل مُ  ك 
ي انُ    (950 ص ،9ج ،9267 کلینی،) «.ءش یْ  كُلِّ  تبِ ْ

ل كُمْ  م ا ن  ب أُ  فِيهِ  اللَّهِ  كِت ابُ : ق ال   7اللَّهِ  ع بْدِ  أ بِی ع نْ     ب  رُ  و   ق  ب ْ  و   ب  ي ْن كُمْ  م ا ف صْلُ  و   ب  عْد كُمْ  م ا خ 
  (09 ص ،9ج ،9267 کلینی،) .ن  عْل مُهُ  نَ ْنُ 
ي ان   فِيهِ  أ نْ ز ل   ... ذكِْرهُُ  ع زَّ  اللَّه   إِنَّ      م ا ن  ب أ   و   الْْ رْضِ  و   السَّم او اتِ  خ لْق   و   خ لْق كُمْ  و   ء  ش یْ  كُلِّ  تبِ ْ

ل كُمْ  ن كُمْ  م ا ف صْل   و   ق  ب ْ ب  ر   و   ب  ي ْ  کلینی،) .إلِ يْهِ  ص ائرُِون   أ نْ تُمْ  م ا و   النَّارِ  و   الْْ نَّةِ  أ مْر   و   ب  عْد كُمْ  م ا خ 

 (201 ص ،9 ج ،9267

عُوا     الْْ نَّةِ  فِی م ا أ عْل مُ  و   الْْ رْضِ  فِی م ا و   السَّم او اتِ  فِی م ا لْ  عْل مُ  إنِِّی ي  قُولُ  7اللَّهِ  ع بْدِ  أ ب ا سَِ 
 م نْ  ع ل ى ك بُ ر   ذ لِك   أ نَّ  ف  ر أ ى هُن  يْئ ةً  م ك ث   ثَُُّ  ق ال   ي كُونُ  م ا و   ك ان   م ا أ عْل مُ  و   النَّارِ  فِی م ا أ عْل مُ  و  

ع هُ  ي انُ  فِيهِ )ي  قُولُ  ج لَّ  و   ع زَّ  اللَّه   إِنَّ  ج لَّ  و   ع زَّ  اللَّهِ  كِت ابِ  مِنْ  ذ لِك   ع لِمْتُ  ف  ق ال   مِنْهُ  سَِ   كُلِّ  تبِ ْ
   (209 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) (ء  ش یْ 

ء : ب دْءِ الْْ لْقِ، و  أ مْرِ یْ ش  ع لِمْتُ كِت اب  اللَّهِ، و  فِيهِ تبِْي انُ كُلِّ  يقول: 7سَعت أبا عبد الله   
 یك أ نِّ السَّم اءِ، و  أ مْرِ الْْ رْضِ، و  أ مْرِ الْْ وَّلِيَّ ، و  أ مْرِ الْْخِريِن ، و  أ مْرِ م ا ك ان ، و  أ مْرِ م ا ي كُونُ،  

  (223 ص ،2ج ،9267 کلینی،) یع يْنِ ذلِك  نُصْب   أ نْظرُُ إِلى

با  :و در مجموع اهل بیت این روایات با اسناد متفاوت دیگری نیز نقل شده   

د ماکان و مایکون و ... خبر استناد به این آیه از اشتمال قرآن بر تمام علوم مانن

ی آن شده است. لذا آیه اطلاق داشته و وها سبب تواتر معناند. تعدد این نقلداده
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 توان کل شیء نقل شده در این آیه را صرفاً به امور دینی محدود نمود.نمی

 تحليل استدلال مذکور .3

ن هستیم، که با استناد به جامعیتّ قرآن کریم ایدر این نوشتار به دنبال بررسی    

برای بیان مرادات خود به تنهایی توان به تبیان بودن قرآن در تبیان کل شیء می

 ین استدلال دو رکن اصلی وجود دارد:نیز پی برد. در ا

استقلال است، یعنی قرآن کریم باید مستقل از سایر منابع و به تنهایی اوّل  رکن   

شامل این علوم باشد، تا بتواند مورد استناد قرار بگیرد. بدین معنی که مثلاً اگر 

ین آیه، توان به اباشد، دیگر نمیبیان شود قرآن به همراه سنت تبیان همه چیز می

بر استغنای قرآن از غیر استناد نمود و گفت قرآن به همراه سنت تبیان همه چیز 

باشد و این اساساً نفی منهج قرآن به به انضمام سنت، تبیان خود نیز میپس  ،است

تفسیر قرآن به قرآن مکرراً بر این حجّیّت  جوادی در دفاع از اللهقرآن است؛ آیت

 آملی، جوادی) رآن کریم در تبیین معارف خود استقلال دارد.نماید که قمهم تأکید می

منهج  ،اگر این استقلال مورد خدشه قرار گیرد پس (931 ؛75 ؛07 ؛05 ؛02ص ،9330 ب

 گردد.ساقط میحجّیتّ  تفسیری قرآن به قرآن از

. بدین معنی که قرآن کریم باید در تبیانیتّ خود استجامعیتّ  رکن دوم   

جامعیتّ داشته باشد، که بتوان این جامعیتّ را به خود قرآن نیز سرایت داد. یعنی 

 یا حداقل تبیان تمام علوم دینی -براساس قول دوم –قرآن باید یا تبیان تمام علوم 

چرا که  .باشدباشد تا بتوان گفت لاجرم تبیان خود نیز می -لبراساس قول اوّ -

اگر ثابت شود که به نحوی برخی علوم دینی در قرآن وجود نداشته باشد، این 

حجیّتّ  تواند شامل خود قرآن نیز بشود و لذا استناد به آن برای اثباتاستثناء می

 شود.تفسیر قرآن به قرآن از اعتبار ساقط می

تفکر قرآن به قرآنی و دید استقلال کتاب، اساساً ادعای قرآن کریم  مبنایبر  نقد:
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علوم دینی و  ی ازبسیار . چرا کهمبنی بر تبیان کل شیء بودن، ادعای باطلی است

نشده است. به همین دلیل بر اساس مبنای روایی،  طرحظاهر قرآن  دردینی غیر

بنای به هیچ وجه محقق نخواهد شد و لذا بر م اهل بیتجامعیتّ قرآن بدون 

بزرگانی  لذابطلان ادعای جامعیتّ استقلالی بدیهی است.  :روایات اهل بیت

رآن را منحصر در چون علامه طباطبایی برای حفظ استقلال کتاب، جامعیتّ ق

استقلال ادعا نیز با البته همین  (322 ص ،92ج ،9297 طباطبایی،) اند.علوم دینی نموده

کتاب صحت نخواهد داشت. چه بسیار از دستورات دینی که قرآن متعرض آن 

نشده یا به بیان کلیات آن اکتفا نموده است. بیان کلیات توسط قرآن کریم امری 

جوادی نیز مکرراً در موارد متعدد بدان  اللهاست که بر کسی پوشیده نیست. آیت

 دین معارف کلی خطوط بیانگر کریم رآندارد: قاشاره کرده است. مثلاً بیان می

 ص ،9330ب آملی، جوادی) باشد.می روشن دین معارف اصلی خطوط تبیین است و در

 آسمانی، کتاب این که معناست این به قرآن در چیزی هر بیان»نویسد: می نیز (73

 با راها آن تأمین برای اصلی چارچوب نیز و معنوی و مادی نیازهای کلی اصول

  9(961 ص ،9316 آملی، جوادی)« است. کرده ارائهقوّه تعقلّ  از گیریبهره

 ةبا مفهوم کلیتّ در تعارض است. ظهور واژ "خطوط کلی معارف دین" تبیین   

 بدونر قرآن دکلیات لذا  نه فقطشود شامل تمام فروع میکل در اطلاق بوده و 

جوادی در بیانات خود  اللهسنت این ادعای قرآن صحت نخواهد یافت. آیت

با ارجاع به اهل ء بودن قرآن شی کل نمایند که تبیانمکرراً بر این مطلب تأکید می

امکان پذیر است و قرآن حتی در علوم دینی هم جامعیتّ ندارد که البته  :بیت

 دارعهده کریم قرآن»نگارد: گردد. ایشان میاین امر منجر عدم استقلال قرآن می

 شیوه و جزئیات و حدود تبیین و است دین احکام و معارف یکل خطوط تبیین
                                                           

 .688، ص2، ج تابی؛ 161 ؛ ص16 ؛ ص38، ص 1831 همچنین ر.ک: جوادی، ب. 1
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 اصل که این مانند است؛ :طاهرین عترت و 6پیامبراکرم ةعهد بر آن اجرای

 نحوه و جزئی احکام و (أقيموا الصلوة): است آمده کریم قرآن در نماز ةاقام وجوب

 مندوب و واجب فقهی حکم هزار چهار حدود بر مشتمل تقریباً که را آن اجرای

اگر قرآن در بیان لذا  (926 ص، 9330 ب جوادی،) «.اندکرده بیان :معصومان است،

معانی خود مستقل دانسته شود، چندین هزار حکم فقهی در آن وجود نخواهد 

 عمل و علم برای 6پیامبر قانون صلاحیت»نویسد: داشت. ایشان در ادامه می

 تفصیل به را احکام و معارف همه آسمانی کتاب خود که نیست این در منحصر

 تفصیل و کند روشن تفصیل طور به راها آن از برخی است ممکن بلکه کند، بیان

 که آن یا کند، تبیین جامعه برای پیامبر، خود به الهام و وحی راه از را دیگر برخی

 راه ازها آن همه تفصیل و کند بسنده احکام و حکم کلی خطوط بیان به اصلاً

 امت به را شده دریافت تفصیل حضرت آن و شود الهام پیامبر به قدسی حدیث

 استفاده نبوت و وحی ضرورت برهان از آنچه که، آن غرض. کند ابلاغ خویش

 هایراه بلاغ آن و است مردم به دین فروع و اصول در خدا پیام رسیدن شودمی

 «.نیست آسمانی مقدس متن خود تفصیلی بیان به منحصر هرگز و دارد متعددی
 (332 ص ،9333 الف آملی، جوادی)

، یکی از ود در قرآن نیستهای ابلاغ پیام خداوند متعدد بوده و محداگر راه   

که  استاش وضیح و شرح مرادش از کتاب آسمانیهای الهی هم تترین پیاممهم

جوادی اللهباشد. آیتها منحصر در خود قرآن نمیطریق بیان آن مانند دیگر پیام

 نگارد:بیانات خود می ةدر ادام

 شودمی چگونه کند،می بیان را چیز همه و است ءشی کل تبیان خود که قرآنی»   

 غنی خدای کتاب قرآن باشد؟ خود از خارج تبیین نیازمند و باشد داشته ابهام

 است آن اینجا در مهم نکته. باشد خود غیر نیازمند که شودمی چگونه پس است،



 

لی
 آم

ی
واد

 ج
الله

ت 
 آی

راء
ر آ

ن د
رآ

ه ق
ن ب

رآ
ی ق

سیر
 تف

ش
رو

 

33 

 رسول نزد الهی حِکَم و احکام از برخی که این بر دارد دلالت قرآن، خودکه 

: شمردمی لازم را 6گرامیپیامبر به مراجعه قرآن روشن ظواهر است. 6اکرم

اكُمْ ع نْهُ ف انْ ت هُواما آتاكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و  ما )  6اکرم رسول به رجوع ،(7/)الحشر (نَ 

 در ابهام شدن برطرف برای نیز و آن عموم یا اطلاق تخصیص یا تقیید برای

 اینجا، از بود خواهد ضروری دیگر منافع برای نیز و یابیمفهوم اصل در نه تطبیق

 آن برای قرآن در را وصفی چنین خداوند که 6پیامبر بودن مبیّن معنای

قرآن مکرراً مردم را به  گوییم:می «.کندمی پیدا دیگری بعُْد فرموده، مقرّر حضرت

ای جوادی بیان کرده یا مانند آیه اللهای که آیتدهد. همانند آیهمُبیّن آن ارجاع می

ا الْقُرْآن  ي  هْدي ) فرمایدکه می در ذیل این  7امام صادق (1/)الإسراء (أ قْ و م ی  هِ  یللَِّتإِنَّ هذ 

م ام یي  هْدِ ق ال  »فرماید: آیه می خدای متعال در دو  نیز (290 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) «.إِلى  الْإِ

که حضرت  (7/الأنبیاء ؛23/النحل) (ف سْئ لُوا أ هْل  الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا ت  عْل مُونفرماید )دیگر می ةآی

أ م ر  اللَّهُ  7ق ال  الْكِت ابُ هُو  الذِّكْرُ و  أ هْلُهُ آلُ مُُ مَّد  » اند:در تفسیر آن فرموده 7صادق
 6پیامبرهمچنین قرآن کریم خطاب به  (215 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) «ع زَّ و  ج لَّ بِسُؤ الِِِم

اگر قرآن کریم نیاز به  (22/)النحل (و  أ نْ ز لْنا إلِ يْك  الذِّكْر  لتُِب يَِّّ  للِنَّاسِ ما نُ زِّل  إِل يْهِمفرماید: )می

تبیین از خارج خود نداشت و تبیان همه چیز من جمله خودش بود، این دستور 

 خداوند به پیامبر مبنی بر تبیین کردن قرآن برای مردم امری ناصواب بود. 

همچون شیخ طوسی، مرحوم طبرسی و زمخشری، در توضیح  مفسران دیگر   

 6با همراهی سنت و به توضیح پیامبردن قرآن را این آیه، تبیان کل شیء بو

 ج تا،بی طوسی،) دانند.دانند. و قرآنِ مستقل را فاقد این شأن تبیانیتّ کل شیء میمی

  (023 ص ،9267 زمخشرى، ؛530 ص ،293 ص ،0

 :عدم توان استنباط معارف دینی مورد نياز از قرآن توسط اصحاب ائمه .3

خورد که اصحاب روایات امامیه، احادیث فراوانی به چشم می ةدر مجموع   
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ایم قه یافتهدارند ما در علم دین تفبه خدمت ایشان رسیده و عرضه می :ائمه

توانیم آن را در کتاب خدا شویم که نمیولی با برخی مسائل دینی مواجه می

به چشم  القدری مانند ابوبصیر نیزم. در بین این اصحاب، افراد جلیل بیابی

یند، نماعلاوه بر اینکه این مطلب را رد نمی :خورد. حضرات معصومانمی

اند. بر ة بعد به خودشان ارجاع دادهو در مرحل 6ایشان را به سنت پیامبر

ن توااساس این روایات که تعدد سند آن سبب تواتر معنوی آن شده است، می

که آنچه از ظاهر کتاب الله اند با تقریر خود بیان نموده :دریافت که معصومان

کفایت امور  7مراجعه به سنت و امامباشد، بدون در دست مردم و فقیهان می

دینی ایشان را ننموده و به هیچ عنوان نه تنها تبیان کل شیء بلکه مبیّن امور دینی 

 .باشد. لذا به طریق اولی قرآن به تنهایی تبیان خود نیز نخواهد بودمردم نیز نمی

 :یات اهل بیتآشکار شدن مراد باری تعالی از آیات آن باید به روا برایپس 

 شود:تعدادی از این روایات ذکر میاینک نیز مراجعه نمود. 

: قُ لْتُ  یأ بِ ع نْ      سُنَّة   لا   و   كِت اب   فِی ن  عْرفُِ ه ا ل يْس   أ شْي اءُ  ع ل يْن ا ي ردُِ  7ع بْدِ اللَّهِ  یلِْ بِ ب صِير  ق ال 
 ،9379 برقی،) .اللَّهِ  ع ل ى ك ذ بْت   خ ط أً  ك ان   إِنْ  و   تُ ؤْج رْ  لَ ْ  أ ص بْت   إِنْ  إنَِّك   أ م ا لا   ف  ق ال    فِيه ا ف  ن نْظرُُ 

 (293 ص

: قُ لْتُ     ن ا م نْ ق دْ أ دْر ك  أ ب اك  و  ج دَّك  و  إِنَّ الرَّجُل  يُ بْت ل ى  7الْْ س نِ  یلِْ بِ ع نْ سَ  اع ة  ق ال  إِنَّ عِنْد 
ن ا فِيهِ یْ باِلشَّ   برقی،). ءٌ ف  ن قِيسُ ف  ق ال  إِنََّّ ا ه ل ك  م نْ ك ان  ق  بْل كُمْ حِيَّ  ق اسُوایْ ش  ءِ لا  ي كُونُ عِنْد 

 (251 ص ،9263 ،97 ج نوری، محدث ؛292 ص ،9379

: قُ لْتُ     ينِ و   یفِ جُعِلْتُ فِد اك  فُ قِّهْن ا  7مُوس ى بْنِ ج عْف ر   الْْ س نِ  یلِْ بِ مُُ مَّدِ بْنِ ح كِيم  ق ال  الدِّ
الْم جْلِسِ م ا ي سْأ لُ ر جُلٌ ص احِب هُ يَ ْضُرهُُ  یفِ أ غْن ان ا اللَّهُ بِكُمْ ع نِ النَّاسِ ح تََّّ إِنَّ الْْ م اع ة  مِنَّا ل ي كُونُ 

ءُ لَْ  ي أْتنِ ا فِيهِ ع نْك  و  ع نْ یْ الشَّ الْم سْأ ل ةُ و  يَ ْضُرهُُ ج و ابُ ه ا م ناًّ مِن  اللَّهِ ع ل يْن ا بِكُمْ ف  رُبََّّ ا و ر د  ع ل يْن ا 
  (50 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) ءٌ ...یْ ش  آب ائِك  

: قُ لْتُ مُُ      ق ى فِيم ا ب  يْن ن ا ف لَ  ي ك ادُ ي ردُِ ع ل يْن ا إِلاَّ و   7الْْ س نِ  یلِْ بِ مَّدِ بْنِ ح كِيم  ق ال  إِنَّا ن  ت لَ 
ن ا فِيهِ  ن ا فِيهِ یْ الشَّ ءٌ أ نْ ع م  اللَّهُ بِهِ ع ل يْن ا بِكُمْ و  ق دْ ي ردُِ ع ل يْن ا یْ ش  ءٌ و  ذ لِك  یْ ش  عِنْد  ءُ و  ل يْس  عِنْد 
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ن ا م ا يُشْبِهُهُ ف  ن قِيسُ ع ل ى أ حْس نِهِ ف  ق ال  لا  یْ ش    (293 ص ،9379 برقی،). ءٌ و  عِنْد 
دْ  ق ال  بِكِت ابِ اللَّهِ ق ال  ف إِنْ لَ ْ  یت  قْضِ ل مَّا أ رْس ل  م ع اذاً إِلى  الْي م نِ ق ال  ل هُ بَّ ا ذ ا  6یَّ النَّبِ أ نَّ     تَِ 

 (267 ص ،2 ج ،9296 کراجکی،) .6كِت ابِ اللَّهِ ق ال  بِسُنَّةِ ر سُولِ اللَّهِ   یفِ 

ق ال  بِكِت ابِ  7أ نَّهُ سُئِل  ف قِيل  بَّ ا ذ ا ك ان  يَ ْكُمُ أ مِيُر الْمُؤْمِنِيَّ   7ی  ع لِ ع نِ الْْ س نِ بْنِ  ی  وِ و  رُ    
دْ ف سُنَّةِ ر سُولِ اللَّهِ   (267 ص ،2 ج ،9296 کراجکی،). اللَّهِ ف إِنْ لَ ْ يَِ 

ن ا مَِّنْ ي  ت ف قَّهُ ي  قُولُون  ي ردُِ ع ل يْن ا م ا لا  ن  عْرفِهُُ  7ع بْدِ اللَّهِ  یلِْ بِ قُ لْتُ     كِت ابِ اللَّهِ و    یفِ إِنَّ م نْ عِنْد 
 (239 ص ،9293 مفید، و 369 ص ،9262 صفار،) ...السُّنَّةِ  یفِ لا  

عُوا  7ع نِ الْع بْدِ الصَّالِحِ     : س أ لْتُهُ ف  قُلْتُ إِنَّ أنُ اساً مِنْ أ صْح ابنِ ا ق دْ ل قُوا أ ب اك  و  ج دَّك  و  سَِ  ق ال 
هُمْ یْ الشَّ مِنْهُم ا الْْ دِيث  ف  رُبََّّ ا ك ان   ءٌ يُ فْتِيهِ و  یْ ش  ذ لِك   یفِ ءُ يُ بْت ل ى بهِِ ب  عْضُ أ صْح ابنِ ا و  ل يْس  عِنْد 

هُمْ م ا يُشْبِهُهُ ي س عُهُمْ أ نْ ي أْخُذُوا باِلْقِي اسِ ف  ق ال  لا    (362 ص ،9262 صفار، و 239ص ،9293 مفید،) .عِنْد 

يْم  ع نْ أ بِ ع نْ مُُ      : قُ لْتُ ل هُ ت  ف قَّهْن ا فِ ق ا 7الْْ س نِ  یمَّدِ بْنِ حُك  ينِ و  رُوِّين ا و  رُبََّّ ا و ر د   یل   الدِّ
ن ا فِيهِ بعِ يْنِهِ ش   ء  ص غِير  الَّذِي م ایْ بِش   ی  ع ل يْن ا ر جُلٌ ق دِ ابْ تُلِ  ن ا م ا هُو  يُشْبِهُهُ مِثْل هُ أ  یْ عِنْد  ءٌ و  عِنْد 

 (362 ص ،9262 صفار،) .هُ ق ال  لاف  نُفْتِيهِ بَّ ا يُشْبِهُ 

: قُ لْتُ     م امُ ق ال  باِلْكِت ابِ قُ لْتُ  یيُ فْتِ ء  یْ ش   یِّ بأِ   7ع بْدِ اللَّهِ  یلِْ بِ ع نْ س وْر ة  بْنِ كُل يْب  ق ال  الْإِ
ْ ي كُنْ  یفِ ف م ا لَْ  ي كُنْ   یفِ ءٌ إِلاَّ یْ ش  الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ ق ال  ل يْس   یفِ الْكِت ابِ ق ال  باِلسُّنَّةِ قُ لْتُ ف م ا لَ 

 (337 ص ،9262 )صفار، .الْكِت ابِ و  السُّنَّة
: ذكُِر  أ نَّ ابْن   7الْْ س نِ الرِّض ا یأ بِ ع نْ      -ل يْل ى و  ابْن  شُبْمُ ة  د خ لَ  الْم سْجِد  الْْ ر ام   یأ بِ ق ال 

اهُ  7ی  ع لِ ف أ ت  ي ا مُُ مَّد  بْن   د  مُ ا بَّ ا ت  قْضِي انِ ف  ق الا بِكِت ابِ اللَّهِ و  السُّنَّةِ ق ال  ف م ا لَْ  تَِ   یفِ ف  ق ال  لِ 
 (303 ص ،1 ج ،9267 طوسی،). الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ ق الا نَ ْت هِد

شود. از نقل سایر روایات اجتناب می ،رعایت اختصار و تشابه متن برای   

همچنین انتهای برخی از روایات ذکر شده به سبب پرداختن به موضوع قیاس و 

 عدم ارتباط آن به موضوع مورد بحث، تقطیع شده است.

 تبيان کل شیء بودن مجموع قرآن و سنت از دید روایات .3

 :اهل بیت رد که در آندر جوامع حدیثی شیعه روایات فراوانی وجود دا   
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اند نه قرآن را به تنهایی. در برخی و سنت را شامل تمام علوم دانسته مجموع قرآن

اند ولی بشر را از ة تمام علوم دانستهدیگر از روایات نیز قرآن را دربرگیرند

را منحصر در دستیابی مستقیم بدان ناتوان شمرده و راه وصال بدان معارف 

این اساس از دو رکن موجود در استدلال، رکن اند. بر مراجعه به سنت نموده

گیرد. چرا گردد ولی رکن استقلال آن مورد خدشه قرار میجامعیتّ آن تأمین می

که این روایات دسترسی به تمام معارف الهی را مشروط به مراجعه به سنت 

نموده است که به تبع آن یکی از مهمترین معارف الهی که فهم مرادات باری 

باشد نیز وابسته به مراجعه به روایات خواهد شد. آیات خود قرآن میتعالی از 

 بخشی از این روایات بدین شرح است:

: قُ لْتُ ل هُ أ  كُلُّ  7الْْ س نِ مُوس ى یأ بِ ع نْ     أ وْ  6كِت ابِ اللَّهِ و  سُنَّةِ ن بِيِّهِ   یفِ ء  یْ ش  ق ال 
 ( 02 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) .6كِت ابِ اللَّهِ و  سُنَّةِ ن بِيِّهِ   یفِ ء  یْ ش  ت  قُولُون  فِيهِ ق ال  ب لْ كُلُّ 

عْتُهُ ي  قُولُ م ا مِنْ       (51 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) ء  إِلاَّ و  فِيهِ كِت ابٌ أ وْ سُنَّةٌ.یْ ش  سَِ 
 ( 239ص ،9293 ؛ مفید،362ص ،9262 صفار،) الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ. یفِ ء  إِلاَّ و  ق دْ ج اء  یْ بِش  إِنَّهُ ل يْس     

 یي أْتِ و  عِلْم  م ا  ذلِك  الْقُرْآنُ ف اسْت نْطِقُوهُ و  ل نْ ي  نْطِق  ل كُمْ، أُخْبِكُُمْ ع نْهُ؛ إِنَّ فِيهِ عِلْم  م ا م ضى   
ع نْهُ،  یس أ لْتُمُونِ ت لِفُون ، ف  ل وْ ي  وْمِ الْقِي ام ةِ، و  حُكْم  م ا ب  يْن كُمْ، و  ب  ي ان  م ا أ صْب حْتُمْ فِيهِ ت ْ  إِلى

  (955 ص ،9 ج ،9267 کلینی،) «ل ع لَّمْتُكُمْ 

ء  ت طْلبُُون هُ ... یْ ش  ب  ع ث  مُُ مَّداً باِلْْ قِّ و  أ كْر م  أ هْل  ب  يْتِهِ م ا مِنْ  یالَّذِ ق ال  و   7أ مِيِر الْمُؤْمِنِيَّ     
 ( 233 ص ،9260 طاووس، بن سید) ع نْهُ. یف  لْي سْأ لْنِ كِت ابِ اللَّهِ ت  ع الى  ف م نْ أ ر اد  عِلْم  ذ لِك    یفِ إِلاَّ و  هُو  

ئقِِ لا  عِلْم  إِلاَّ م ا  7ق ال  الصَّادِقُ     يعِ الْْ لَ  ق دْ ج ع ل  اللَّهُ ت  ع الی  للِْقُرْآنِ أ هْلًَ أ غْن اكُمْ بِِِمْ ع نْ جَِ 
.  (261 ص ،2ج ،9296 کراجکی،) أمُِرُوا بهِِ ق ال  اللَّهُ ت  ع الى  ف سْئ لُوا أ هْل  الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا ت  عْل مُون  إِيَّان ا ع ن 

: قُ لْتُ ل هُ كُلُّ  7الْْ س نِ  یأ بِ ع نْ     كِت ابِ اللَّهِ و  سُنَّتِهِ أ وْ ت  قُولُون  فِيهِ   یفِ ء  ت  قُولُ بهِِ یْ ش  ق ال 
  (369 ص ،9262 صفار،) كِت ابِ اللَّهِ و  سُنَّةِ ن بِيِّهِ.  یفِ ء  ن  قُولهُُ یْ ش  بِر أيِْكُمْ ق ال  ب لْ كُلُّ 

: قُ لْتُ     م امُ  یيُ فْتِ ء  یْ ش   یِّ بأِ   7ع بْدِ اللَّهِ  یلِْ بِ ع نْ س وْر ة  بْنِ كُل يْب  ق ال   .باِلْكِت ابِ  :ق ال   ؟الْإِ
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 :ق ال   ؟الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ  یفِ ف م ا لَْ  ي كُنْ  :قُ لْتُ  .باِلسُّنَّةِ  :ق ال   ؟الْكِت ابِ  یفِ ف م ا لَْ  ي كُنْ  :قُ لْتُ 
  (337 ص ،9262 صفار،). الْكِت ابِ و  السُّنَّة یفِ ءٌ إِلاَّ یْ ش  ل يْس  

: قُ لْتُ ل هُ ي كُونُ  7ع بْدِ اللَّهِ  یأ بِ ع نْ      لا. :ق ال   ؟الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ  یفِ ءٌ لا  ي كُونُ یْ ش  ق ال 
 ( به سندی دیگر 333 ص ،9262 ؛ صفار،333 ص ،9262 صفار،)

: س أ ل هُ س وْر ةً  7ع بْدِ اللَّهِ  یأ بِ حْ َّادِ بْنِ عُثْم ان  ع نْ      بَّ ا فِد اك   جُعِلْتُ  :ف  ق ال   .و  أ ن ا ش اهِدٌ  ق ال 
م امُ  يُ فْتِی  فِی ي كُنْ  ف م الَ ْ  :ق ال   ؟باِلسُّنَّةِ  ق ال   الْكِت ابِ  فِی ي كُنْ  لَ ْ  ف م ا :ق ال   .باِلْكِت ابِ  :ق ال   ؟الْإِ

 :ق ال   ثَُُّ  س اع ةً  م ك ث   ثَُُّ  :ق ال   .السُّنَّةِ  و   الْكِت ابِ  فِی إِلاَّ  ء  ش یْ  مِنْ  ل يْس   :ف  ق ال   ؟السُّنَّةِ  و   الْكِت ابِ 
 (333 ص ،9262 )صفار، .ت ظُنُّ  ك م ا ل يْس   و   يُس دَّدُ  و   يُ و فَّقُ 

م امُ  فِد اك   جُعِلْتُ  ف  قُلْتُ  بَِّنً  ع ل يْهِ  د خ لْتُ : ق ال   7اللَّهِ  ع بْدِ  أ بِی ع نْ  كُل يْب   بْنِ  س وْر ة   ع نْ      الْإِ
 فِی ل يْس   ف م ا :قُ لْتُ  .باِلسُّنَّةِ  :ق ال   .الْكِت ابِ  فِی ل يْس   ف م ا :قُ لْتُ  .باِلْكِت ابِ  :ق ال   ؟يَ ْكُمُ  ء  ش یْ  بأِ یِّ 

 .ت ظنُُّ  ك م ا ل يْس   و   يُ و فَّقُ  و   يُس دَّدُ  ترُيِدُ  الَّذِی أ عْرِفُ  ق دْ  بيِ دِهِ  ف  ق ال   :ق ال   ؟الْكِت ابِ  فِی لا   و   السُّنَّةِ 
 (333 ص ،9262 )صفار،

 یفِ لَْ  ي كُنْ ف م ا :قِيل   .ق ال  باِلْكِت ابِ  یالْق اضِ أ نَّهُ سُئِل  ع مَّا ي  قْضِي بِهِ  7و  ع نْ ج عْف رِ بْنِ مُُ مَّد     
ءٌ مِنْ دِينِ یْ ش  ل يْس   :ق ال   ؟السَّن ةِ  یفِ الْكِت ابِ و  لا   یفِ ف م ا لَْ  ي كُنْ  :قِيل   .باِلسُّنَّةِ  :ق ال   ؟الْكِت ابِ 

لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ  یفِ اللَّهِ إِلاَّ و  هُو   ين  ق ال  اللَّهُ ت  ع الى  الْي وْم  أ كْم  الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ ق دْ أ كْم ل  اللَّهُ الدِّ
لْقِهِ و  ل يْس  ك م ا ت ظنُُّون . 7الْْي ة  ثَُُّ ق ال   دُ لِذ لِك  م نْ ي ش اءُ مِنْ خ   حیون، ابن) يُ و فِّقُ اللَّهُ و  يُس دِّ

 ( 535 ص ،2 ج ،9227

ن ا مَِّنْ ي  ت ف قَّهُ ي  قُولُون   :7ع بْدِ اللَّهِ  یلِْ بِ ع نْ س عِيدِ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ الْْ عْر جِ ق ال  قُ لْتُ     إِنَّ م نْ عِنْد 
بُ   :ف  ق ال   ؟الْكِت ابِ و  السُّنَّةِ ف  ن قُولُ فِيهِ برِ أيْنِ ا یفِ ي ردُِ ع ل يْن ا م ا لا  ن  عْرفِهُُ  ءٌ إِلاَّ و  ق دْ یْ ل يْس  ش   ،واك ذ 

 ( 239 ص ،9293 مفید،) .الْكِت ابِ و  ج اء تْ فِيهِ السُّنَّة یفِ ج اء  

بری از تبیان کل شیء برای بهره :آید از دید اهل بیتاز این روایات بر می   

 بودن قرآن کریم باید به مجموع قرآن و سنت مراجعه کرد، نه قرآن به تنهایی.

همان رجوع به قرآن است و اگر سنت به تبیین قرآن  :رجوع به اهل بیتالبته 

 ،بپردازد، قرآن وابسته به غیر نشده است. چرا که بر اساس حدیث متواتر ثقلین
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، قرآن منهای :قرآن منهای اهل بیت»ند و ناپذیرافتراق یرآن و سنت دو همتاق

 :داردجوادی در این خصوص بیان می اللهآیت« قرآن است

 قرآن خود وسیله به نیز :امامان و 6اکرم پیامبر به مسلمانان ارجاع»   

 که است قرآن نور پس. است (تبيانا لكل شىء) مصادیق از و است گرفته صورت

 بدون انسانى جامعه که نیست چنین و شناساندمى آنان به را بشر راهنمایان

. کند رجوع :بیت اهل و 6پیامبر به باشد مکلف یا ،بتواند قرآن هدایت

 :طهارت و عصمت بیت اهل نزد قرآن حقایق از بسیارى فهم کلید گرچه

 ص، 9330 ب آملی، جوادی) «است. کرده روشن را کلید این جایگاه قرآن خود اما است،

 نور با است، کریم قرآن تبیین که 6اکرم پیامبر سمت این»نویسد: می نیز (71

 کمال در مبین، و نورانی کتاب همین چون ندارد؛ منافات او تبیان با و قرآن بودن

 روشن معارف از بسیاری و داندمی خود بیانگر و مفسّر را گرامی رسول ظهور،

 بیند،می 6پیامبراکرم بیندرونْ و نیرومند ةباصر و بیناة دید فقط که است قرآن

 برداریبهره است، تبیان و نور کریم قرآن که حال عین در بنابراین،. دیگران نه

 ائمه همچنین و 6اکرمرسول تبیین به نیازمند آن معارف و احکام ةهم از مردم

 (93 ص ،9ج ،9330الف آملی،جوادی) «.باشدمی اند،اسلام گرامیرسول جانشینان که :اطهار

و واقعیتی  :ات اهل بیتکلمبا مطابق  ،این رویکرد به تبیان بودن قرآن کریم   

اما این نوع رویکرد با منهج  .خورداست که در خارج از قرآن کریم به چشم می

چرا که رکن استقلال در این بیان  نیست،تفسیری قرآن به قرآن قابل جمع 

 مخدوش است.

 پاسخ به یک اشکال. 3

ممکن است اشکال شود که بعضی از این روایات دلالت بر این دارد که برخی    

اند و نه در یافتهاحکام مورد نیاز خود را نه در کتاب به تنهایی  ،اصحاباز این 
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اند. و بر این برای کسب تکلیف به محضر امام رسیده لذا ،نماأکتاب و سنت تو

گردد. در اساس نظریة تبیان کل شیء بودن قرآن با همراهی سنت نیز باطل می

امری را در کتاب و سنت اند اگر فرموده :حضرات معصومین گوییم:میپاسخ 

إِذ ا ج اء كُمْ م ا ت  عْل مُون  ف  قُولُوا و  إِذ ا »نیافتید در آن توقف نموده و به ما مراجعه کنید 
هُ ع ل ى ف مِهِ  ج اء كُمْ م ا لا  ت  عْل مُون   اند ، و مکرراً فرموده(293ص ،9ج ،9379برقی،)« ف  ه ا و  و ض ع  ي د 

یعنی تمام علوم و  (362 ص ،9262 صفار،)« الْكِت ابِ و  السُّنَّة یإِلاَّ و  ق دْ ج اء  فِ ء  یْ إنَِّهُ ل يْس  بِش  »

معارف در قرآن و سنت موجود است ولی اگر امری را نتوان از ظاهر قرآن و 

محضر خود ایشان مراجعه نمود و به  7سنت بدست آورد باید به خود امام

اند. لذا این دستور را داده :حضراتکه در این روایات، خود شرفیاب شد چنان

قرآن و »از عبارت جامعیتّ « جامعیتّ قرآن و سنت»بهتر است به جای عبارت 

استفاده نمود بدین معنی که تبیان کل شیء بودن قرآن کریم زمانی « :اهل بیت

 تماماً جامة عمل به تن خواهد نمود که قرآن در کنار مبین حیّ و حاضر آن باشد. 

 :ز قرآن توسط اهل بيتمعارف قرآنی غير قابل استنتاج ا تبيين. 14

تمام علوم دینی و ارند که قرآن کریم بیان شد که روایات شیعه اطلاق بر این د    

اهل روایاتی است که  . شاهد صدق دیگر بر این مطلب،را دربردارددینی غیر 

    ة دین خارج از حوزاند که ین علومی از قرآن پرداختهدر آن به تبی :بیت

بدون هرگز آنکه این علوم اوّل  نکته مهم است. این آیات دودر باشد. می

به این دسته  با نظر نیست.برای ما قابل فهم معصومان راهنمایی و بیان حضرات 

صحیح  ،خودمرادات در تبیین  قرآن از روایات فهمیده خواهد شد ادعای استقلال

به استخراج علومی  :موارد اهل بیتر این نخواهد بود. دوم آنکه در بیشت

بدین معنی که با  .باشدعادت اخروی بشر نمیکه لزوماً ناظر به ساند دست زده

اند. این خود شاهدی بر حل مشکلات دنیوی افراد پرداختهای به تجویز آیه
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صحت دیدگاه دوم مبنی بر شمول علوم قرآن بر تمام علوم اعم از دینی و غیر 

قرآن با ما  گرنهو ،قرآن را به نطق در بیاورند :باید اهل بیت است، البتهدینی 

 : استبرخی از این روایات بدین شرح  (09ص ،9 ج ،9267 کلینی،)گوید. سخن نمی

نَ زَّلَ الْك تابَ وَ هُوَ يَ تَ وَلَّى  یالَّذ  اللَّهُ ) ةدر مورد آی 7حضرت امیرالمومنینالف.    
ينَ  ف م نْ ق  ر أ ه ا ف  ق دْ أ مِن  الْْ ر ق  و  »فرماید: زمر می ةو چند آیه از سور (910)الأعراف: (الصَّال ح 

 ،2 الکافی، )کلینی،از سوختن و غرق شدن در امان است. کس آن را بخواند هر « الْغ ر ق  

022)  
شخصی از چهارپای خود به نزد حضرت شکایت کرد و ایشان برای حل ب.    

السَّماوات  وَ الَْْرْض  طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إ ليَْه   یف  وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ ) ةمشکل فرمودند آی
لَّتْ ل هُ د اب َّتُهُ » را در گوش راست آن بخوان، (33عمران:)آل( يُ رْجَعُونَ  او نیز « ف  ق ر أ ه ا ف ذ 

  (022 ،2 الکافی، )کلینی، .خواند و چهارپایش رام شد

نمود که محل زندگی او پر از درنده شده است  شخصی به حضرتش گلایهج.    

لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ م نْ ) ةاند. حضرت فرمودند: آیو زندگی را بر او سخت کرده
كُمْ  پس « ف  ق ر أ هُُ ا الرَّجُلُ ف اجْت ن ب تْهُ السِّب اعُ »بعدی آن را بخوان.  ةو آی( 923:ةالتوب)( ... أنَْ فُس 

  (022 ،2 الکافی، )کلینی،. درندگان از او دور شدندمرد هم آن را خواند و 

ای در دلش شکایت کرد. حضرت فرمودند: بر دلت آیت شخصی از بیمارید.    

 الکرسی را بنویس و آن را بشوی و آبش را بنوش و آن را در دلت ذخیره کن.

  (025 )همان، «ف  ع ل  الرَّجُلُ ف  ب  أ  بإِِذْنِ اللَّهِ »

یس  ةحضرت فرمودند: سور پرسید:اش فردی از حضرتش در مورد گم شدهه.    

این « یض الَّتِ  یَّ ع ل  الضَّالَّةِ رُدَّ  ی  يا ه ادِ » را در دو رکعت نماز بخوان و بعد آن بگو:

ام را به من باز گردان. آن فرد نیز این کار را ها، گم شدهة گم شدههدایت کنند

 )همان( اش را یافت.کرد و گم شده
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 7اش سخن به میان برد و حضرت امیرگریخته ةیکی از اصحاب از بند و.   

رد نیز آن را پس م« ف  ق الِ  ا الرَّجُلُ ف  ر ج ع  إلِ يْهِ الْْبِقُ »نور را بخوان.  ةسور 26 ةفرمودند آی

  )همان(. اش به او بازگشتخواند و غلام فراری

کرد، حضرتش فرمودند: هنگامی که کسی هم از سرقت شدن اموالش گلایه ز.    

 )کلینی، را بخوان. (999-996)الإسراء:( ... قُل  ادْعُوا اللَّهَ أَو  ادْعُوا) ةروی آیبه بستر می

  (025 ،2 ج ،9267
 یالَّذ  إ نَّ ربََّكُمُ اللَّهُ ) ةحضرتش برای در امان بودن از شر شیاطین خواندن آی ح.   

  (025 ،2 الکافی، )کلینی، را توصیه نمودند. (52)الأعراف:( ... خَلَقَ السَّماوات  وَ الَْْرْضَ 

آخر  ةهم برای بیدار شدن نائم جهت نماز شب، خواندن آی 7امام کاظمط.    

 (923 ،9 ،9299 )طوسی،کهف را سفارش کردند.  ةسور

نمودند؛ این علوم را از قرآن کریم آشکار نمی :اگر حضرات معصومین   

 هرگز قرآن بشر را به این علومش رهنمون نبود.

 گيری. نتيجه11

توان مراد از تفسیر قرآن به قرآن در دیدگاه تفسیر تسنیم این است که می. 9

مرادات باری تعالی از آیات را با رجوع به مجموع آیات قرآن کریم و بدون نیاز 

 گری منجمله سنت بدست آورد.به امری دی

و  ن  زَّلْنا ع ل يْك  ) ةروش تفسیری قرآن به قرآن استناد به آیحجّیتّ  ةیکی از ادل. 2
دارد بدان روی که قرآن کریم باشد. استدلال بیان می( میءیْ ش  الْكِتاب  تبِْياناً لِكُلِّ 

توان قرآن را تبیان همه چیز است به طریق اولی تبیان خود نیز خواهد بود. لذا می

 با خودش تفسیر نمود. 

شود که قرآن کریم با مراجعه به روایات به صورت تواتر معنوی روشن می. 3

 حاوی تمام علوم است نه فقط علوم دینی.
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در استدلال مذکور دو رکن جامعیتّ و استقلال وجود دارد. مراد از جامعیتّ . 2

 باشد. نیازی قرآن از غیر میودن کل شیء و مراد از استقلال بیاستثناء ناپذیر ب

 شود ولی به سبب عدم تحققبر اساس روایات رکن جامعیتّ قرآن ثابت می. 5

 گردد.نمیاستقلال ثابت  رکن ،قرآن ظواهر از آن خارجی

 ةجامع تمام علوم بوده لذا استناد به آی :یم به انضام اهل بیتقرآن کر. 0

 .صحیح نیستمذکور برای اثبات استغنای قرآن از سنت 

 منابع
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 الفکر، بیروت. ، دار9 ج ،التفسير فى المحيط البحر(. 9226) یوسف بن محمد اندلسى، ابوحیان .2

 .، قمدار الكتب الإسلَمية ،9 ج ،المحاسن (.9379) خالد بن محمد بن أحمد برقی، .3

 ، اسراء، قم.2 ج ،هدایت سروش(. تابی) عبدالله آملی، جوادی .2

 .، قماسراء ،قرآن در جامعه (.9316) -------------.5

 دوم، اسراء، قم. چاپ ،انسان به انسان تفسير .(9331الف) -------------.0

 ، اسراء، قم.91 ج ،تسنيم(. 9331)ب --------------.7

 ، اسراء، قم.قرآن در قرآن (.9333الف) -------------.3

 ، اسراء، قم.3 ج ،هدایت سروش(. 9333)ب -------------.1

 ، اسراء، قم.93 ج ،تسنيم (.9333ج) ------------.96

 چهارم، اسراء، قم. چاپ ،دین از بشر انتظار. (9333د) ------------.99

 دوم، اسراء، قم. چاپ ،زیست محيط و اسلام. (9333هـ ) ------------.92

 ، اسراء، قم.:بيت اهل و قرآن همتایی(. 9337) ------------.93

 ، اسراء، قم.2و9ج ،اندیشه سرچشمه(. 9330الف) ------------.92

 ، اسراء، قم.9 ج پنجم، چاپ ،تسنيم(. 9330)ب ------------.95

 .قم ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعة اسلامى انتشارات دفتر ،تفسيرالميزان ةترجم ةمقدم (.9372)---------.90

 .قم الخوئى، الامام آثار احیاء موسسة، القرآن تفسير فی البيان (.تابی) ابوالقاسم سید خویی، .97

 .، قمدانشگاه و حوزه پژوهشکده ،قرآن تفسير روش(. 9333) محمود رجبی، .93

 .، قمدارالِجرة ،البلاغه نهج(. 9292حسین) بن محمد رضی، .91
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